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شـــمارش معکـــوس بـــرای لحظـــه انتخاب فرارســـیده اســـت. هرکدام 
ی اســـب خود را  یاســـت‌جمهور از نامزدهـــا بـــرای تصاحب صندلی ر
یـــن کرده‌انـــد و درصددنـــد در آخرین ســـاعات تبلیغـــات از ظرفیت  ز
باقیمانده ستادها‌ی‌شـــان برای جذب رای افراد مردد اســـتفاده کنند. 
فیلم‌هـــای انتخاباتـــی نیز یکی از همین ظرفیت‌های موجود اســـت که 
ی ارتباط با همه مـــردم می‌تواند بر رای و نظر آنها اثر بگذارد  بـــا برقـــرار
و هوش کمپین‌ها را اندازه بگیرد. البته باید این واقعیت را نیز پذیرفت 
ی برخلاف روال پیشـــین  کـــه تیغ فیلم‌های انتخاباتی در حوزه اثرگذار
ی از پیش‌ببرد  چندان برنده نیســـت و نمی‌تواند به‌صورت جدی کار
وی ادراک بیننده ســـوار شـــود. دلیلش هم مشخص و مبرهن است.  و ر
امکانات رسانه‌ای در حال حاضر تنها در گرو مستندهای انتخاباتی 
نیســـت و کاندیداهای انتخاباتی بیرون از گود صداوسیما هم شانس 
ی و اســـتفاده از ظرفیت میکرورســـانه‌ها دارند و  بالایی برای برخوردار
یادی از این راه تصمیم خود مبنی‌بر حضور در انتخابات و رای  مردم ز
احتمالـــی بـــه فلان نامزد را خواهند گرفت. درواقع رســـانه‌های جریان 
اصلی دیگر فرمان کنترل اوضاع را همچون گذشـــته در دســـت ندارند 
و ایـــن تنهـــا بـــه وضعیت نه‌چندان مناســـب صداوســـیما در اقناع نظر 
مخاطـــب بازنمی‌گـــردد و باید این واقعیـــت را پذیرفت که دنیا، دنیای 
بر چندان تابع رادیو و تلویزیون ملی  سابق نیست و مردم در مقام کار
گاهـــی را با حضـــور در پلتفرم‌های  کشـــورهای خـــود نیســـتند و توهم آ

به‌اصطلاح آزاد جشن می‌گیرند.
بـــا این حـــال، نقد فیلم‌هـــای انتخاباتی نامزدهـــای چهاردهمین دوره 
ی نه‌فقـــط خالـــی از لطف نیســـت، بلکه  یاســـت‌جمهور انتخابـــات ر
همچنـــان اهمیـــت دارد، چون پرداختن به آنها واقعیت و دروغ حرف و 
نظـــر نامزدهـــا را در نگاه منتقـــدان و اهالی فن هویدا می‌کند و به‌عنوان 
پیش‌نیاز دورنمای خوبی از وضعیت آینده این افراد در جایگاه رئیس 

دولت به دست می‌دهد. 

   به دعواهای سیاسی بپرداز، مردم را بی‌خیال
ی نامنظم از دوران زندگی این  کانی کلاژ مســـتند اول انتخاباتی علیرضا زا
کاندیداســـت که با پخش تصاویری از دوران دفاع مقدس آغاز می‌شـــود و 
یدئوی چهاردقیقه‌ای با صدای مانی رهنما به پایان  یک‌و با پخش یک موز
می‌رســـد. پخـــش ایـــن اثر در رســـانه ملی، نه‌تنهـــا کمکی به شـــهردار فعلی 
تهران برای کســـب نظر مردم نمی‌کند، بلکه با کات‌های اشـــتباه و تدوین 
یزد و دچـــار پرش می‌کند.  یختـــه عمـــا ذهـــن مخاطب را به‌هم می‌ر درهم‌ر
فیلـــم عمـــا هیـــچ حرفی بـــرای گفتن نـــدارد و فقـــط بر بعـــد مخالف‌خوان 
کانـــی به‌عنـــوان یـــک آلترناتیو همیشـــگی کـــه دائم علیـــه اصلاح‌طلبان و  زا
اعتدالیـــون حـــرف می‌زنـــد، انگشـــت می‌گـــذارد و مخاطبانـــش هم »مردم« 
یاد اســـت که ما  ی ز ی و تکنیکی فیلم به‌قدر نیســـتند. ایرادهای ســـاختار
بـــه جـــواد موگویـــی در مقام کارگردان این اثر حق می‌دهیم مســـتند موردنظر 

را گـــردن نگیرد و صدای قضیه را درنیاورد. 
کانی سروشکل بهتری دارد و ساختمان روایتش را با ارائه یک چهره  فیلم دوم زا
ی در میانه قاب،  فسادســـتیز از این نامزد به مخاطب بنا می‌کند. حضور و
آن هم در مکانی که به بایگانی شـــباهت دارد همان تصویر »اهل جنجال« 
گر فســـاد در فیلم پیشـــین را به ذهن بیننده متبادر می‌کند؛  و به‌ظاهر افشـــا
واقعیت امر آنکه فیلم دوم این کاندیدا در ادامه مستند اول قرار دارد و فقط 
رتوشی از آن مستند ابتر است. جای نابلدی و اغتشاش فکری را نگاه ژرف 

هنرمندانه به سوژه پر کرده و مستند در ایجاد روایت شبه‌داستانی به موفقیت 
ی این  برابر جمع فاسد« هر دو می‌رسد، هرچند در ایده کلی »فرد مصلح در
کانی را به مردم عرضه می‌کنند.  ی و قابل‌حدس از زا آثار یک نســـخه تکرار
هرچه فیلم جواد موگویی بر متن و خطابه استوار است، فیلم داوود مرادیان 
بیشتر از زبان تصویر برای انتقال پیام به مخاطبان هدف بهره می‌گیرد. اما 
درنهایت با تماشای این دو مستند انتخاباتی می‌توان به این نتیجه دست 
یادی برای ارائه برنامه‌های خود ندارد و فقط به دعوا  کانی تلاش ز یافت که زا

بـــا جنـــاح مقابل می‌پردازد و مردم را مخاطب قرار نمی‌دهد. 

   خیلی چپ، خیلی راست
ی که حضور مســـعود پزشـــکیان به‌عنوان یکی از نامزدهای انتخابات  از روز
ی قطعی شـــد، کمک‌ها به کمپین و ستاد انتخاباتی‌اش با  یاســـت‌جمهور ر
یب مواجه شـــد و شرایط برای این نامزد به‌گونه‌ای پیش  رشـــدی عجیب‌وغر
رفت که در ابتدا انتظارش را نداشـــت. مســـتندهای انتخاباتی پزشکیان نیز 
ی در عین  همســـو بـــا برنامه‌هـــای تبلیغاتی ایـــن کاندیدا پیش ‌رفتنـــد و از و
حمایت از اقدامات دولت روحانی و سیدمحمد خاتمی چهره‌ای صادق، 

عدالت‌محور و شایسته‌ســـالار ارائه دادند.
کارگردان مســـتند اول نامزد مطلوب اصلاح‌طلبان با قرار دادن پزشـــکیان در 
ی مافیاست-  میان جوانان موسوم به نسل Z- که یادآور موقعیت آشنای باز
گذار کردن فرمان  مخاطبان احتمالی این کاندیدا را مشخص می‌کند و با وا
جلسه‌ به آنها بر حرف پزشکیان مبنی‌بر سپردن کارها به جوانان متخصص 
صحـــه می‌گذارد. تکلیف مســـتند اول مشـــخص اســـت و بـــا مخاطب قرار 
یان برنامه‌های کاندیدا احتمالی‌شـــان  دادن عـــده‌ای از مـــردم، آنها را در جر
ی برای »رقابـــت« به صحنه آمده  قـــرار می‌دهـــد و بـــا زبان تصویـــر می‌گوید و
است. اما فیلم عقب‌تر از خواست و تمایل افرادی می‌ایستد که می‌خواهند 
تغییـــر را به‌صـــورت ملموس احســـاس کنند و تنها به جمع انگشت‌شـــمار و 
دستچین‌شده‌ای از جوانان با خواست‌های حداقلی و قابل‌دسترس اهمیت 
می‌دهد؛ همان‌هایی که پیش‌تر با حضور در ستادهای این طیف سیاسی 

ی‌هایشان دست‌یافته‌اند.  در انتخابات‌های پیشـــین به آرزو
ی از صداقت ظاهری چندان  کتر مســـعود پزشـــکیان علی‌رغم برخوردار کارا
جـــذاب نیســـت و فیلمســـاز برای به‌هـــم‌زدن تصویر ذهنی مردم نســـبت به 
نماینـــده ادوار مجلس بـــا مخاطبان محدود محلی و منطقه‌ای چهره‌اش را 

ی انتقال می‌دهد. ی می‌کند و حســـی از نو بودگی و بداعت را به و بازســـاز
مهدی شـــاه‌محمدی در مســـتند دوم انتخاباتی مســـعود پزشکیان به سراغ 
کثری از تصاویر  ی و شـــخصی این نامزد رفته و با اســـتفاده حدا زندگی کار
آرشیوی و گفت‌وگو با پزشکیان در میان فواصل متعدد فیلم، از حلقه بسته 
مستند قبلی پا فراتر گذاشته و طرحی نو درمی‌اندازد. در مستند قبلی ما تنها 
ی از یک  با طیفی مواجه بودیم که خواســـته‌ها و تمنای‌شـــان برای برخوردار
یاد آوار می‌کردند، اما در مستند  زندگی مرفه‌تر را بر سر مسعود پزشکیان با فر
دوم این‌گونه نیســـت و فیلمســـاز با پیش کشـــیدن و محور قراردادن بحث 
عدالت، صدای مردم عادی کوچه و بازار را نیز به گوش مســـعود پزشـــکیان 
می‌رســـاند. باند صوتی در این رابطه نقش ویژه‌ای به‌ عهده دارد و فیلمســـاز 
با استفاده درست و بجا از صدای خارج از قاب از هیچ تلاشی برای مطرح 
یغ نمی‌کند.  کردن مسعود پزشکیان در قامت یک نامزد فراجناحی و ملی در
ی‌ اســـت ولی شـــاه‌محمدی  پزشـــکیان مدام در حال بیان حرف‌های تکرار
ن آوردن بیننده از این چرخه ســـرگیجه‌آور مدام به این در و آن در  برای بیرو
می‌زنـــد و موفـــق هم می‌شـــود، ولی جنـــس موفقیتش چنـــدان ربطی به طرح 
دغدغـــه اصلـــی ایـــن نامزد، یعنـــی عدالت ندارد و پایان‌بنـــدی اثر همه‌چیز 
یان موســـوم  را لو می‌دهد. حضور رجل سیاســـی امتحان پس‌داده شـــده جر
بین شـــاه‌محمدی نه‌تنها با قول و قرار پزشـــکیان  بـــه اعتدالـــی در قـــاب دور

، همـــه آن ایده‌ها را به  بـــا مـــردم منافـــات دارد، بلکه در نقض غرضی آشـــکار
حاشـــیه می‌کشـــاند و یاد انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ را زنده می‌کند. پزشـــکیان 
می‌گوید عکس‌برگردان دولت یازدهم و دوازدهم نیست، اما سینما واقعیت 

را برملا می‌سازد. 

   دروغ نمی‌گوید، حتی به غلط 
مستندهای انتخاباتی سعید جلیلی را می‌توان در قالب دو بعد دسته‌بندی 
ی ترســـیم کنند  کـــرد. ۱- در قالـــب چهـــره‌ای که طرفدارانش می‌خواهند از و
و ۲-کســـانی که دوست دارند با آشـــنایی‌زدایی از ابعاد شخصیتی جلیلی 

ی ترغیب کنند.  دیگـــران را به رای دادن به و
مستند اول انتخاباتی سعید جلیلی در همان نماهای ابتدایی تکلیفش را 
ی مشکل اساسی  با خود و مخاطبش روشن می‌کند و با دست گذاشتن رو
مردم، یعنی درد معیشت و اقتصاد وارد مبحث انتخابات می‌شود. مستند 
ی‌اش در گذشـــته می‌شـــود  برای اظهار کارآمدی این نامزد نه وارد دوران کار
و نـــه بـــا ورود به زندگی شـــخصی ســـعید جلیلی از گذشـــته لقمـــه می‌گیرد. 
فیلمســـاز ســـعید جلیلی را در موقعیت‌های ناآشـــنا و نامانوس قرار می‌دهد 
و به این واســـطه از پرتره شـــکل‌گرفته در ذهن افکار عمومی آشـــنایی‌زدایی 
ی را در میانه جمع کافه‌نشـــینان طبقه متوســـط  می‌کنـــد. به‌عنـــوان مثـــال و
ی زندگی ایـــن طیف را به گوش این کاندیدا  احضـــار می‌کند و مســـائل جار
ی جلیلی نیز یکی دیگر از تصاویر نه‌چندان آشنا برای  می‌رساند. نخبه‌باور
ی قرار می‌گیرد و او را در قامت  عوام اســـت که توســـط فیلمســـاز مورد بازساز

یـــک مدیـــر غیرجناحی با فکر باز به تصویر درمی‌آورد. 
فیلمســـاز در مســـتند دوم نیز ســـعی کرده تا جلیلی را بر مدار همان انقلابی 
تحول‌خـــواه بـــه بیننـــده عرضـــه کنـــد، منتها با یـــک تفاوت اساســـی. هرقدر 
ی اعتقادات  مستند اول انتخاباتی دگرگونه و کلیشه‌زداست، مستند دوم رو
ن  کیـــد می‌کند و خیلی رک‌ و راســـت و بدو شـــخصی و سیاســـی جلیلـــی تا
ممیـــزی، واقعیـــت او را بـــه نمایش می‌گذارد و مهم‌تـــر از همه اینکه دروغ نیز 
گر عده‌ای را از رای دادن به جلیلی منصرف کند. درواقع  نمی‌گوید، حتی ا
کتر جلیلی حرف بی‌ربطی را به این  مستند اول با وجود آشنایی‌زدایی از کارا
نامزد نســـبت نمی‌دهد و مســـتند دوم هم همین کار را به نحوی دیگر انجام 
ی از واقعیت‌ها قرار نیســـت تصویری  می‌دهد. به عبارت دیگر بیان بســـیار

از جلیلی بســـازد که با واقعیت در تضاد باشـــد. 

   مردی در وسط میدان
ی بـــرای انتقـــال  مســـتند اول محمدباقـــر قالیبـــاف همانـــی‌ اســـت کـــه از و
یم. یک تدوین ‌تـــر و تمیز و مکانیکی،  برنامه‌هـــای تبلیغاتـــی‌اش انتظـــار دار
ن بزند و در مقام بیان حرفـــی بربیاید که نمی‌تواند  ن اینکـــه ذره‌ای بیـــرو بـــدو
پاسخگویش باشد. فیلم با تصاویری از حضور قالیباف جوان به‌عنوان یک 
فرمانده دفاع مقدس شروع می‌شود و در یک خط صاف راهش را به‌صورت 
خطی تا انتها ادامه می‌دهد. فیلمســـاز در عین اینکه خواســـته این نامزد را 
چهره‌ای انقلابی معرفی کند که از دوران جنگ دغدغه نظام را داشته، از او 
کتری تحول‌خواه و عملگرا نیز به دست می‌دهد و با دقت فراوان سعی  کارا
ی و شـــخصی  می‌کند تا از پرداختن به حواشـــی این ســـال‌های زندگی کار
یند. پایان‌بندی مستند اول نقطه مهم و اساسی این فیلم  ی گز قالیباف دور
به‌شمار می‌آید؛ آنجا که صدای خارج از قاب رئیس‌جمهور شهید در تایید 
ی به نفع مرحوم ابراهیم رئیسی نقش می‌بندد  قالیباف بر تصاویر انصراف و
و دولت احتمالی شهردار وقت تهران را با دولت سیزدهم این‌همان می‌کند، 
حامل یک پیام برای مخاطبان هدف اســـت. پیامی که ادامه راه رئیســـی را 
تنهـــا در صـــورت انتخاب قالیباف به‌عنـــوان رئیس‌جمهور ممکن می‌داند، 

هرچند ممکن اســـت این‌گونه نباشد. 

آقای خاتمی با خوش‌سلیقگی تمام لباس‌هایش را انتخاب کرده و رنگ پس‌زمینه 
گفت‌وگـــو و لحن غیر‌آمرانـــه صحبت‌هایش و حتی فریم دایره‌ای عینک او که 
می‌تواند به چهره‌اش حالتی معصومانه بدهد، همگی با هوشمندی تمام انتخاب 
شده‌اند. او جلوی دوربین آمده تا بگوید به مسعود پزشکیان رأی می‌دهد و البته 
بـــه کســـی امـــر نمی‌کند که او هم چنین کند. تا اینجـــای کار همه‌چیز به لحاظ 
تکنیکی درســـت و به‌قاعده انجام شـــده و اینکه مردم حرف‌های رئیس‌جمهور 
اسبق را باور کنند یا نه، ارتباطی به سبک تهیه ویدئو ندارد. مشکل اما موزیکی 
است که زیر صدای او پخش می‌شود؛ موزیک فیلم »حکومت‌نظامی« ساخته 
میکیس تئودوراکیس فقید که در یکی از سیاسی‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما 
مورد استفاده قرار گرفت. ظاهرا سازندگان این کلیپ می‌خواستند تا از نام فیلم 
حکومـــت نظامی کـــه اتفاقا بی‌ربط به موضوع انتخابات هم نبود، اســـتفاده‌ای 
نمادیـــن بکننـــد و این محتوازدگی شـــدید باعث یـــک ناهمگونی فاحش بین 
ریتم آن گفتار و ریتم موسیقی‌اش شده است. این موزیک با این لحن از گفتار 
هیچ تناسبی ندارد و اصرار سازندگان کلیپ روی تکه‌پراکنی‌های سیاسی به 
انتخاباتی که اصطلاحا می‌خواهند همراه با فشـــردن دســـتمالی روی بینی وارد 
دالان آن شـــوند، باعث یک اعوجاج در خروجی کار شـــده اســـت. خیلی بعید 
است تعداد قابل توجهی از مخاطبان این ویدئو نام فیلمی که موزیک به آن تعلق 
دارد را حدس بزنند و به متن گفتار خاتمی ربط بدهند؛ درحالی‌که اســـتفاده از 
، حتی اگر متعلق به فیلمی بود که در تناقض گفتمانی با  یک موزیک مناسب‌تر
اصلاح‌طلبان قرار داشت، بیشتر می‌توانست به تاثیرگذاری آن ویدئو کمک کند. 
حالا دو نکته برای اشاره باقی می‌ماند. اولا با اینکه هم حکومت نظامی فیلم خوبی 
بود و هم این موزیک که از آن در ویدئوی خاتمی استفاده شده، اما به نظر می‌رسد 
آن فیلم و موزیکش ربط چندانی به هم نداشتند. در فیلم هم از این موسیقی فقط 
یک بار در مقیاسی کوچک استفاده شده است. نکته دوم این است که انگار 
همراهان آقای خاتمی و کسانی که این ویدئو را ساخته‌اند، ارتباط چندان وثیقی 
با نســـل جدید ندارند و نمی‌دانند اگرچه در میان افراد نســـل اول و دوم انقلاب 
این فیلم و موســـیقی‌اش بســـیار مشهور است، در میان جوان‌ترها به جز آنهایی 
که حرفه‌شان سینماست، کسی چندان فیلم حکومت نظامی را نمی‌شناسد؛ 
حتی اگر این موسیقی را بارها شنیده باشد. به عبارتی این تکه‌پراکنی سیاسی 
که ریتم ویدئو را فدای آن کرده‌اند، توسط بخش مهمی از جامعه ایران که اکثریت 

رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند اساسا دریافت نمی‌شود. 

به نظر می‌رسد مساله عدم ارتباط‌گیری با نسل‌های جدیدتر چیزی باشد که در 
کمپین انتخاباتی اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین ضعف آنها به‌حساب می‌آید. شاید 
خـــود آنهـــا هم متوجه این موضوع شـــده‌اند و از چندی پیش به فکر طرح‌ریزی 
برنامه‌هایـــی بـــرای ارتباط‌گیـــری با این نســـل و بـــه میدان آوردن‌شـــان بودند اما 
یاســـت‌جمهوری چهاردهم فرصـــت به اتمام  برگـــزاری نابهنـــگام انتخابـــات ر
رساندن موفق یا ناموفق پروژه این جناح سیاسی در شناخت و ارتباط‌گیری با 
نسل‌های جدید را از آنها گرفت و حالا با طیفی از سیاسیون طرف هستیم که 
اگرچه مدعی و پرچمدار نوگرایی هستند، اما ایده‌آل‌هایی که مطرح می‌کنند، 
کیدشـــان قرار می‌گیـــرد و به‌طور کل گفتمانی که  قطب‌بندی‌هایـــی کـــه مورد تا
طرح آن را درمی‌اندازند، نسبتی با نسل‌های جدید پیدا نمی‌کند. در مورد نسل 
قبل هم می‌شـــود گفت که بخش قابل توجهی از رویاهایشـــان به دیوار ســـخت 
واقعیت خورده و نه اینکه کارگزاری را مناسب تحقق آنها پیدا نکنند، بلکه در 
اصل اینکه آن رویاها قابل دستیابی باشد، شک و تردیدهایی اساسی به وجود 
آمده است. مثلا وقتی دولت ایالات متحده از برجام خارج شد، اینکه بتوان با 
یک، بین ایران و  بـــه خـــرج دادن مقداری نرمـــش و به کار نبردن ادبیات ایدئولوژ
آمریکا دوستی برقرار کرد، دیگر نمی‌تواند رویای کسی باشد چون به نظر می‌رسد 
حتی اگر ما بخواهیم، آنها نمی‌خواهند که این دوســـتی برقرار شـــود. در چنین 
شرایطی پیدا کردن دشمن داخلی برای معرفی او به‌عنوان کسی که مانع تحقق 
رویاهاست و هیولاسازی از این دشمن فرضی، چندان نمی‌تواند کارگر بیفتد. 
این قضیه روی جنبه‌های زیبایی‌شناسی جریان اصلاحات هم اثر می‌گذارد و 
آنها را دچار تناقضی درونی می‌کند. این است که خاتمی می‌گوید رأی می‌دهم 
امـــا نمی‌تواند با اســـتواری دیگران را هم بـــه رأی دادن ترغیب کند و درحالی‌که 
لباس روحانیت بر تن دارد و تمام شناخته‌شدگی خود را مدیون مناصبش در 
یک حکومت نظامی  جمهوری اســـامی اســـت، زیرصدای ســـخنرانی‌اش موز
پخش می‌شود تا یک تکه‌پراکنی به شرایط موجود سیاسی صورت گرفته باشد. 
نه این تناقضات می‌گذارند کسی با این گفتار به قدر کافی کنار بیاید نه نسل 
یتم کار برای استفاده  جدید با این ادبیات ارتباطی برقرار می‌کند و نه فدا کردن ر
نمادین از یک موسیقی کار به صرفه‌ای است؛ چون این متلک‌پراکنی نمادین 
اساســـا توســـط بخش قابل توجهی از مخاطبان نسل جدید فهمیده نمی‌شود. 
شاید در مورد بخش قابل توجهی از سینمای ایران که خروجی و محصول مدیران 
فرهنگی اصلاح‌طلب در دوره‌های متعدد هستند هم توجه به این نکات مهم 
باشد. وقتی دوره یک گفتمان تمام شده اما هنوز سررشته‌های قدرت و نفوذ را 
در دست دارد، طبیعتا یک تنازع نسلی و گفتمانی پدید می‌آید تا کهنه فرسوده 

کنار برود و امر نو متولد شود. 

سخنرانی خاتمی روی موزیک حکومت نظامی

مستند پرتره یا مستند انتخاباتی؟ مساله این است! 
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